
  

   1علوم و فنون ادبي    

  اگر ابيات زير را بر اساس داشتن اصطلاحات عرفاني، داشتن قافيه دشوار و داشتن مفاخره مرتب كنيم، كدام گزينه درست خواهد بود؟ -1

  از من پادشا/ در جهان ملك سخن راندن مسلم شد مرا) نيست اقليم سخن را بهتر الف

  ب) ز عدل شاه كه زد پنج نوبه در آفاق/ چهار طبع مخالف شدند جفت وفاق

  ) فاعل جنبش است و تسكين است/ وحده لا شريك له اين استج

  ـ ب جـ  الف) 4 جـ ب ـ  الف) 3 الف ـ ب ـ ج) 2 ـ ب الفـ  ج) 1

  ؟نيستهاي پنجم و ششم هجري درست ت فارسي در سدهكدام مورد درباره زبان و ادبيا - 2

  ) نشر و گسترش زبان فارسي در هندوستان و آسياي صغير.1

  چه در ديگر نواحي ايران يا پيش از آن رايج بود، متمايز ساختند. ) شاعران آذربايجان سبك شعر فارسي را از آن2

  تأثيري عميق بخشيد و جزئي از مضامين شعري شد.هاي ديني نيز در شعر اين دوره، ) حكمت و دانش و انديشه3

در » سبك عراقي«) سبك شعر در حدود نيمه دوم قرن پنجم و آغاز قرن ششم متحول شد و عمدتاً با شيوه شاعري پيش از آن، متمايز گرديد و مقدمه ظهور 4
  شعر فارسي شد.

  دوره سروده شدن كدام بيت با ديگر ابيات متفاوت است؟ - 3

   / خور از گرد اسپان پرانديشه گشت از نيزه چون بيشه گشت) هوا گفتي 1

  / وگر بشارت لاتقنطوا رسد فردا ) اگر مرا ندي ارجعي رسد امروز2

  / كه هيچ انس نيامد ز هيچ انس مرا ) مگر به ساحت گيتي نماند بوي وفا3

  / به توان ديد از آنكه در گل خويش ) صورت خود در آينه دل خويش4

  عر زير كدام گزينه درست است؟با توجه به ش - 4

  بود شهري بزرگ در حد غور / واندر آن شهر مردمان همه كور«

  پادشاهي در آن مكان بگذشت / لشكر آورد و خيمه زد بر دشت

  داشت پيلي بزرگ با هيبت / از پي جاه و حشمت و صولت

  مردمان را ز بهر ديدن پيل / آرزو خاست زانچنان تهويل

  كوران / بر پيل آمدند از آن عورانچند كور از ميان آن 

  بصر بودندسودند / زانكه از چشم بيآمدند و به دست مي

  هريكي را به لمس بر عضوي / اطلاع اوفتاد بر جزوي

  هريكي ديده جزوي از اجزا / همگان را فتاده ظن خطا

  هيچ دل را ز كلي آگه ني / علم با هيچ كور همره ني

  »لا را در اين سخن ره نيست/ عق از خدايي خلايق آگه نيست

  .كار رفته است . در اين شعر لغات عربي به) شعر در قالب مثنوي سروده شده است. شاعر مقصود خود را در قالب تمثيل و داستان بيان كرده است1

  تشبيه به كار نرفته است. . در اين شعركار نرفته است در شعر واژگان مهجور فارسي به) مقصود اصلي شعر شكايت و انتقاد اجتماعي است. 2

  هاي آن مربوط به سده ششم هجري نيست. زبان شعر ساده است.) شعر مضموني عرفاني دارد. اين شعر با توجه به ويژگي3

  جري سروده شده است.هاي آن، در قرن ششم ه. اين شعر با توجه به ويژگيكار نرفته است در شعر لغات عربي به. خورد در شعر واژگان مهجور فارسي به چشم مي) 4

  است؟ »حسيي، كاربرد لغات عربي و تشبيه غيرمضمون عرفان«هاي كدام بيت داراي ويژگي - 5

  همه درد و سختي از دل خاست / اين ) كاشكي دل نبوديم كه مرا1

  / اين دلم در عشق تو چون توزي اندر ماهتاب ) اين تنم از هجر تو چون برگ بيد اندر خزان2

  / پس به تماشا گذر آن سوي مصر بقا ين سوي نيل عدم) اول غسلي بكن ز3

  / همه سلامت روي تو و بقاي بهار ) همي به روي تو ماند بهار ديباروي4

  ؟نيستهاي پنجم و ششم درست هاي نثر در سدهمورد ويژگي كدام گزينه در - 6

  يابيم.ل قرن هفتم آن را در حال پختگي و كمال ميشويم و در قرن ششم و اواي) در نيمه قرن پنجم با دوره بلوغ نثر فارسي مواجه مي1

  هاي گوناگون علمي رواج يافت و نثر ساده به كمال رسيد و نثر مصنوع هم رايج شد.) در اين دوره تأليف كتاب در موضوع2

  د همه نثرهاي موزون فارسي شمرد.توان آثار وي را سرآمچنان كه مي) در اين دوره خواجه عبداالله انصاري نثر موزون را به كمال رسانيد؛ آن3

يافتـه  گيري از دبيران و نويسندگان تربيتگيري دولت غزنوي و بهرهترين دلايل توجه نويسندگان به فارسي نويسي، گسترش عرفان و تصوف و شكل) از عمده4
 در خراسان و عراق است.

 

 

 

  



  ؟نيستكدام گزينه نثر موزون  - 7

  ها را ولايت است! نادر يافته در عيان، و شيرين در حكايت است!او جانها را كرامت است! شهود ) وجود او دل1

  ) اول راز با عاشقان است، آخر نياز آشنايان است، ميانه ناز عارفان است و راز عاشقي تا نياز آشنايي هزار منزل است.2

  كنند باطل است و تباه.العالمين گفت: اين اعمال كه دعوي ميوسي ايستاده، ربگفتند كه ما پذيرنده توراتيم و بر شريعت م) و اعمال جهودان آن است كه به دعوي مي3

  ) اي شنوايي كه همه آوازها شنوي، اي دانايي كه به همه رازها رسي، اي بينايي كه همه دورها بيني.4

  دوره است؟متن كدام گزينه با متن زير هم - 8

هـا رحمـت و شـفقت    تر نيكوئي بزرگ«اند فع آن سعي نمودن ممكن نباشد. و گفتهسزاوار محنتي كه دران صبر كرده شود آن است كه در دو «
  ».ب آناست، و سرمايه دوستي مواسا با اصحاب، و اصل عقل شناختن بودني از نابودني و سماحت طبع به امتناع طل

ئف رسيدم، هـم از گـرد راه قصـد جـامع كـردم و روي بـدان       هاي مكايد كشيدم، خائب و خائف به شهر طاهاي شدائد چشيدم و ضربتكه شربت ) تا بعد از آن1
  مجامع آوردم، كه از آداب غربت يكي آن است كه در هر تربت قدمي نهي بدايت از معابد و آغاز از مساجد بايد كرد.

ه است، او را چون و چگونه نتوان گفـتن از  چون و چگونالسلام گفت خداوند من بيچه پرسيدند كه صفت خداي عزّ و جلّ ما را بگوي، پيغمبر عليه ) و گفت آن2
كه او گفته اسـت او را   كه او به هيچ چيز ماننده نيست و هيچ چيز بدو بنماند. گفت صفت خداوند من اين است كه او خويشتن را گفته است، و بيش از آن بهر آن

  صفت نتوان كرد.

م بدان كه من ابليس را از بهر تو براندم و به لعنت كردم، و ابليس دشمن تو است و آنِ جفت تو حوا. هشيار گه چون خداي عزّ و جلّ آدم را بيافريده بود، گفت: يا آد ) آن3
  گاه شما بيچاره مانيد. باشيد كه شما را نفريباند و از بهشت بيرون اوكند كه آن

ندانست كه آن چه كار را شايد. خواست كه بپرسد، بـاز از روي حكمـت   ) يك روز داود و لقمان با هم نشسته بودند. داود زره همي كرد. لقمان آن نديده بود و 4
  ا.خاموش گشت. چون داود زره تمام كرد، لقمان را گفت: اين را درپوش تا بنگرم كه نيك آمده است يا نه. پس گفت اين نيك چيزي است مر حرب ر

  با توجه به متن زير كدام گزينه درست است؟ - 9

النّظر باشد، در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسوم مستطرف، الطبّع، جيدالرّويه، دقيقالفكره، صحيحره، عظيمالفطاما شاعر بايد كه سليم«
گـوي بـود و در   شود. و شاعر بايد كه در مجلس محاورات خـوش  كه شعر در هر علمي به كار همي شود هر علمي در شعر به كار همي زيرا چنان

  .»رويمجلس معاشرات خوش

  ها كوتاه هستند و نويسنده سعي كرده است از واژگان فارسي استفاده كند.) متن متعلق به دوره ساماني است. زبان متن ساده و جمله1

  ن.توان اشاره كرد: حذف فعل بدون قرينه، بيشتر بودن واژگان فارسي نسبت به لغات عربي، دشوار بودن زبان متهاي متن به اين موارد مي) از ويژگي2

  هاي متن است.هاي نثر قرن ششم را دارد. كاربرد تركيبات دشوار و لغات مهجور عربي و حذف فعل به قرينه از ويژگي) اين متن ويژگي3

  هاي آن است.) نثر متعلق به سده ششم هجري است. در متن سجع به كار نرفته است. حذف فعل به قرينه و كاربرد واژگان دشوار عربي از ويژگي4

  كدام گزينه نثر فني است؟ متن -10

گويم تا بر راي ملك در حادثه خويش خطائي ثابت كنم يا عيبي و وصمتي به جانب او منسوب گردانم، اما حسد جـاهلان در حـقّ   گويم نه از براي آن ميچه مي ) و آن1
  يحسدوني فإَنيّ غيَرُ لائمهمِ/ قبَلي من الناّسِ أهلُ الفضَلِ قدَ حسدواارباب هنر و كفايت، رسمي مألوف و عادتي مستمرّ است و بسته گردانيدن آن طريق متعذرّ، إن 

ها، اي مبرّا از عوايق، اي مطّلع بر حقايق، اي مهربان بر خلايق، عذرهاي ما بپذير كه ها، اي رساننده گامها، اي شناسنده نام) اي شنونده آوازها، اي بيننده نماز2
  هاي ما مگير كه تو قوي و ما حقير، از بنده خطا آيد و ذلت و از تو عطا آيد و رحمت.عيبتو غني و ما فقير و بر 

بيـنم و در بـاطنش   اند گفت بر ظاهرش عيب نمـي ها گفته) يكي از بزرگان گفت پارسايي را چه گويي در حق فلان عابد كه ديگران در حق وي به طعنه سخن3
  دانم.غيب نمي

سراي دولت، آن شاه اقليم اعظم، آن پرورده لطف و كرم، پير وقـت ابـراهيم بـن     آن سيمرغ قاف يقين، آن گنج عالم عزلت، آن خزينه ) آن سلطان دنيا و دين،4
 االله عليه، مفتي وقت بود، و صديق دولت بود، و حجت و برهان روزگار بود، و در انواع معاملات ملت و اصناف حقايق حظي تمام داشت.ادهم رحمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  هاي نثر داستاني، كاربرد تشبيه و كاربرد لغات عربي است؟گزينه داراي ويژگي متن كدام - 11

اند كه پير رعنا بتر و بپرهيز از پيران ناباك. انصاف پيري بيش از آن بده كه انصاف جواني كه جوانان را اوميد پيري بـود و پيـران را   ) و پير رعنا مباش كه گفته1
رگ اوميد داشتنِ وي محال باشد از آنكه چون غله سپيد گشت اگر ندروند خود بريزد، و همچنين ميوه كه پخته گشـت اگـر   جز به مرگ اوميد نباشد. و جز به م

  چينند خود از درخت بيوفتد. نه

رسـي مـن نـدانم.    اي پرسيد و دران حال بزرجمهر سر آن سخن نداشت گفت اي زن اينكه تو همي پ) به روزگار خسرو زني پيش بزرجمهر آمد و از وي مسئله2
دهـد ور  چيز كه دانم؛ و بدانكه ندانم ملك مرا چيـزي نمـي  خوري؟ بزرجمهر گفت: بداناين زن گفت پس تو كه اين نداني اين نعمت خدايگان ما به چه چيز مي

  باور نداري بيا و از ملك بپرس تا خود بدانچه ندانم مرا چيزي همي دهد يا نه.

بط و يكي باخه ساكن بودند و ميان ايشان به حكم مجاورت دوستي و مصادقت افتاده. ناگاه دست روزگار غدار رخسار حال ايشان گيري دو اند كه در آب) آورده3
فام صورت مفارقت بديشان نمود، و در آن آب كه مايه حيات ايشان بود نقصان فاحش پيدا آمد. بطان چـون آن بديدنـد بـه نزديـك باخـه      بخراشيد و سپهر آينه

  ايم، پدرود باش اي دوست گرامي و رفيق موافق. باخه از درد فرقت و سوز هجرت بناليد و از اشك بسي در و گهر باريد.و گفتند: به وداع آمده رفتند

يده و معالجت بسيار كرده باشد ها كرده باشد و بيماران بسيار د) و معالج بايد كه تجربت بسيار كند و تجربت بر مردم معروف و مشهور نكند و بايد كه خدمت بيمارستان4
  بيند و به معالجت اندر نماند.العين هميهاي غريب بر وي مشكل نشود و اعلال اعضا و احشا بر وي نپوشد و آنچه اندر كتب خوانده باشد به رأيتا علت

  است؟ »موازنه«كدام متن داراي  -12

  / تا نگردد تلخ بر ما اين گيا ) بعد ازين اندر پي صيدي ميا2  / تا نگيرد هم قضا با تو ستيز ) با قضا پنجه مزن اي تند و تيز1

  / وان خورد زايد همه نور احد ) اين خورد زايد همه بخل و حسد4  محك هرگز نداني زاعتبار/ بي ) زر قلب و زر نيكو در عيار3

  درست خواهد بود؟مرتب كنيم، كدام گزينه  »ترصيع، موازنه و تشبيه«اگر ابيات زير را براساس داشتن آرايه  -13

  اند/ بر باغ دانش همه رفته اند) سخن هرچه گويم همه گفتهالف

  / هم جنبش آسمان برايت ب) هم تابش اختران ز رويت

  / وزيشان بود نام مردي به پاي ) كزيشان بود تخت شاهي به جايج

  جـ  الف) ب ـ 4  جـ ب ـ  الف) 3  الفـ  ج) ب ـ 2  ـ ب الفـ  ج) 1

  ..................... جزبههستند  »ترصيع«اراي همه ابيات زير د -14

  ) اي كريمي كه بخشنده عطايي و اي حكيمي كه پوشنده خطايي1

  بوي من است/ عنبرذقن است يا سمن گوي من است) شكرشكن است يا سخن2

  دستي بايد مظفري/ وانجا كه پيش بيني بايد موفقي) وانجا كه پيش3

  كه مر ولي را شهدي و شكري / وي آن و حنظليكه مر عدو را صبري  ) اي آن4

  است؟ نرفتهبه كار  »موازنه«در كدام بيت  - 15

1م ) كَريميميلُ الشجايا جم السرايا شفَيع الاُمعقل ارچه بزرگ، طفل راهت ) چرخ ارچه رفيع، خاك پايت2  / نبَي الب /  

  / حافظ و ناصر مكين و مكان خالق و رازق زمين و زمان )4  / ذات او هم بدو توان دانست ) به خودش كس شناخت نتوانست3


